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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

دارد  طور آیاتی که جنبۀ اخباریاْ﴾ و همینٓ  أَيُّه ا ٱلَّذِين  ءَام نُوٓ  در بحث خطابات مشافهی قرآن مثل ﴿ي   
طورکلی چون این آیات در مقام بعث به شود و امری است، عرض شد که بهیا جنبۀ مولوی در آنها لحاظ می

ای برای جمیع مکلفین گونه قرینهر مفاهیم خودشان بلاواسطه و بدون هیچمکلفِ عام هستند لذا دلالت اینها ب
ای در اینجا مطرح است و آن فرق بین قرینۀ منفصله و قرینۀ متصله در ظهورات إلی یوم القیامة خواهد بود. شبهه

 1است. اصل این شبهه از مرحوم صدر نشأت گرفته است.
 رآنبیان شبهه مرحوم صدر دربارۀ حجیت ظهور ق

نظر از قرینۀ منفصله یک ظهوری دارد بیان شبهه به این است که در مقام حجّیت ظهور، خود کلام صرف
ای باشد یا نباشد، ولی برای حجّیت آن نیاز به عدم ورود قرینۀ منفصله است. حالا سواءٌ اینکه قرینۀ منفصله

 دارد نه اینکه ظهور را بردارد.را برمیاین ظهور منعقد است. قرینۀ منفصله حجّیت  عَلیٰ أیِّّ نحَوٍ کان
کند که کند و مسئله در اینجا تغییر پیدا میآن مطلبی که سابق خدمتتان عرض شد در اینجا ثمره پیدا می

 فاصلی بین ظهور و حجّیت وجود ندارد.
ست بالنسبه ظهور عبارت است از انفهام معنای مراد از لفظ و لازمۀ این انفهام، حجّیت آن معنا و آن لفظ ا

گویند. حالا این حجّیت فقط اختصاص به آن به هر کسی که این معنا را فهمیده باشد، این را حجّیت ظهور می
کسی ندارد که به این عمل کرده است، اگر امری بوده است یا نهی بوده است، حجّیت فقط در این خلاصه 

ضمون حدیث و صدق مضمون خبر و شود. حجّیت در اخبار، حجّیت در حکایت، حجّیت در صدق منمی
حجّیت در شهادت و در گواهی دادن، مسئلۀ حجّیت در همۀ این مسائل منفکّ از ظهور کلام نخواهد بود. 

ای در اینجا اطلاع هذا در مسئلۀ قرینۀ منفصله مطلب تمام است. چون وقتی که انسان به قرینۀ منفصلهبناءًعلی  
رسد و ما با اصالت عدم قرینۀ منفصله در نای ایشان به حجّیت خودش میپیدا نکرد، دیگر آن ظهور بنا بر مب

 کنیم.اینجا وجود قرینه را نفی می
 توضیح کیفیت اثبات ظهور در قرائن متصله

اما صحبت در قرینۀ متصله است؛ قرائن حالیه یا قرائن لُبّیه که متصل به کلام در هنگام نزول قرآن هستند، 
شوند شما چطور ظهور طورکلی در همۀ خطاباتی که از موالی صادر مینداریم، بلکه به یا اصلًا به قرآن کاری
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 کنید؟! اثبات ظهور در اینجا چیست؟!را اثبات می
اگر در اینجا بگوییم که اصالت عدم قرینۀ متصله داریم، این عدم قرینۀ متصله یک اصل عقلائی است و 

طور نیست که اصولی را برای عقلاء در اجرای اصولشان تعبّد ندارند؛ بلکه تابع ارتکازات عرفیه هستند. این
ظر دهند که آیا این ظهور دارد یا ظهور خودشان وضع کرده باشند و به آن اصول مراجعه کنند و بعد در آن کلام ن

 ندارد؟ آیا قرینۀ منفصله در اینجا هست یا نیست؟
طوری که عرض کردم، حالا این با بیان دیگری است، برگشت تمام ظهورات به سیرۀ طورکلی همانبه

رگشتش به نحوۀ کند که اصلًا سیرۀ عقلائیه بطرف نقل میعقلائیه است. حالا ایشان در اینجا مطلب را از این
 1محاورات است.

تر همان اوّل است، یعنی عقلاء از سیرۀ عقلائیه و نحوۀ که اصل همان اوّل است، صحیحدرحالی
گیرند و بر عنوان اصول موضوعه و اصول مفروغه درنظر میسری موضوعاتی را بهمحاورات عقلیۀ عرفیه، یک

کنند یا حکم به عموم م به حقیقت و عدم مجازیت میکنند یا حکطبق آن حکم به ظهور و حکم به حجّیت می
ذلک. این یک نحوه ارتکازات عقلائی است که این اصول مُنْبعث از آن کنند و امثالو عدم تخصیص می

 ارتکازات هستند.
قدر که آن خبر را نقل کرد، یا مولایی بیانی را ایراد کرد و حالا وقتی که مخبری خبری را نقل کند، همین

چنین قرینۀ لفظیۀ متصله را هم ذکر نکرد، این ]عدم لام خودش آن مخصّص قرینۀ حالیه را ذکر نکرد و همدر ک
عنوان شهادت سلبیه شهادت داده است، یعنی ذکر کردن[ در اینجا دلیل است بر اینکه به نفی این قرینۀ متصله به

، این یک «ای را هم ذکر نکردو قرینهمن از فلان کس شنیدم که مطلبی را گفت »گوید: وقتی که مخبر می
کرد. وقتی که شهادت نفی و شهادت سلب بر عدم وجود قرینۀ حالیه یا قرینۀ مقالیۀ متصله است؛ والّا بیان می

قرار بر این باشد قرینه مغیّر معنا باشد و این قرینه را ـ چه حالیه و چه مقالیه ـ در نقل خبر بیان نکند در اینجا 
ست و صرفِ عدمِ نقل، یک شهادت سلبی بر عدمِ آن قرینه است و با این شهادت سلبی ظهور در خیانت کرده ا

شود پس در اینجا این کلام ظهورِ در همین معنا دارد و قرینه هم بر خلافش نیست و حجّیت اینجا منعقد می
 شود، این مربوط به محاورات عرفی بود.هم بالتّبع بار می

 ات ظهورات قرآنیاشکال مرحوم صدر در اثب
ای معنا ندارد، چرا؟ چون ناقل قرآن فقط در بیان فرمایند که در مورد قرآن دیگر چنین مسئلهایشان می

کند پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم است، حضرت فقط در نصّ قرآن است؛ کسی که قرآن را نقل می
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حالا : »به قرائن، حالات و خصوصیات نیست که بگویداینجا نصوص قرآنی را بیان کرده است و دیگر متکفّل 
ای این مهبطی که آمده و این آیه را تحقق خارجی بخشیده است، دیگر چه حال یا قرینه«. اش این استاین قرینه

. کندوقت با قرآن و با هبوط وحی قرینه را ذکر نمیپیغمبر هیچ. در آن خارج بوده را دیگر خود مردم باید بفهمند
 .عنوان نصّ قرآن در اینجا آمده استاً همان آیه بهصرف

ذلک و تحشیه بینیم، زید و امثالوقت در قرآن حاشیه نمیبینیم، ما هیچوقت در قرآن قرینه نمیلذا ما هیچ
خاطر اینکه خود لفظ و نصّ قرآن در اینجا لحاظ شده است که باید دیده شود. آنهایی که کنیم؛ بهمشاهده نمی

اینکه آن قرائن را بیان کنند، فرض اند منظورشان فقط نفس همان بیان آیات قرآن است نهآن را بیان کردهاین قر
کنید آنهایی که پیش عثمان رفتند و آیات قرآن را بیان کردند همۀ آنها تمام نصوص را بیان کردند و بعد این 

در اختیار همه قرار داده شد و این شد قرآن  آوری کردند و در بین الدّفّتین قرار دادند و دیگرنصوص را جمع
اْ ٓ  لَمُوٓ  تُم﴾ در آیۀ ﴿و ٱعٓ  مثال مقصود از ﴿غَنِمبابدارد منهمه؛ اما هیچ دربارۀ اینکه آیا فلان آیه دلالت برمی

اند ـ آیا مطلق ح کردهـ ایشان در اینجا این بحث را مطر 1و لِلرَّسُولِ﴾ ۥفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُس هُ  ٓ  ءٓ  تُم مِّن شَيٓ  أَنَّم ا غَنِم
ها؛ زمان دارالحرب است این دیگر در اینجا بیان نشده است، لعل اینکه در آن زمانغنائم است یا منظور غنائم 

نزول وحی قرائنی بوده است که آن قرائن اصلًا مغیّر معنای غنیمت است و وسعت این غنیمت را به غنائم 
د چنین احتمالی اصلًا ما در اینجا ارتکاز عقلائی بر نفی قرینه نداریم، کند، بنابراین با وجودارالحرب محدود می

 فقط آنچه که در اینجا هست بیان نصّ قرآن است نه بیان قرائن حالیه و مقالیۀ متصله یا قرائن لبّیه در آن زمان.
نْهم در نفی قرینۀ ای آن قانون و اصلی را که ما در مورد اخبار ناقلین از منقولُ ع با توجه به چنین مسئله

کنند فقط آید، چون هدف آن کسانی که آیات را نقل میآید؟! نمیکردیم آیا در اینجا هم میحالیه جاری می
نصوص است نه بیان قرائن، پس عدم شهادت آنها بر قرینۀ حالیه دالّ بر یک شهادت سلبیه نخواهد بود و قرینۀ 

شهادت به عبارت دیگر عدم الوجدان لا ی دلّ علی عدم الوجود  حالیه و متصله را نفی نخواهد کرد؛ بلکه عدم
 لعلّ اینکه در اینجا قرنیۀ متصله وجود داشته باشد و آن قرینۀ متصله باعث تغییر آن معنا شود.

﴾ را دالّ بر معنای عموم قرار ٓ  ءٓ  تُم مِّن شَيٓ  اْ أَنَّم ا غَنِمٓ  لَمُوٓ  توانیم این آیۀ ﴿و ٱعما نمی هذابناءًعلیٰ 
شود ای است که موجب میدهیم و از آن استفادۀ ربح در همۀ انواع و اقسام موارد مُربحه داشته باشیم. این شبهه

تنها اصلًا ظهورش حجّیت نداشته باشد بلکه به طورکلی هیچ ظهوری دیگر در قرآن حجّیت نداشته باشد، نهبه
طوری که متداول است به انعقاد اعتقاد ایشان و آنعبارت دیگر اصلًا ظهور منعقد نشود. چون قرائن منفصله به 

ظهور دخالت ندارد، بحث راجع به حجّیت ظهور است که با اصل عدم قرینۀ منفصله حجیت ظهور اثبات 
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شود. صحبت ای هم هست در عین حال ظهور منعقد میشود اما درهرصورت ولو اینکه بدانیم قرینۀ منفصلهمی
صورت ما با اصل عدم قرینه، حجّیت را در  وقت در اینر حجّیت دارد یا ندارد؟ آندر این است که آیا این ظهو

شود الّا با اطلاع بر قرائن حالیه و کنیم. اما در قرینۀ متصله و قرینۀ حالیه اصلًا ظهور منعقد نمیاینجا ثابت می
شود و ی راوی ظهور منعقد میواسطۀ شهادت سلبقرائن لبّیه که قرینۀ متصله هستند. پس با نفی آن قرائن به

شود؛ ولی در اینجا که اصلًا ناقل درصدد بیان قرینه نیست ولو هزارتا قرینه واسطۀ انعقاد ظهور حجّیت بار میبه
رود. آید بنابراین آیات قرآن هیچ ظهوری ندارد و راحت پی کارش میهم باشد، آن اصل عقلائی در اینجا نمی

 جا بود.این از افاضات ایشان در این
 پاسخ به اشکال مرحوم صدر

 برای این قضیه مواردی از نقض و ح ل وجود دارد:
 اختصاص قرائن متصله به افراد مورد تشافه شارع

یکی اینکه لاشک و لاشبهه که قرائن حالیه و مقامیه، متصله، مختصّ افرادی است که با شارع در زمان 
اند؛ حتی آن شد مورد تشافه شارع قرار گرفتهین آیات نازل مینزول آیات مشافهه دارند؛ یعنی در هنگامی که ا

بر این مسلک این آیات حتی بالنسبه به افرادی  افرادی که خارج از آنها هستند این آیات نسبت به آنها نیست. بنا
ان نزول که در خود مدینه هستند ظهور ندارند؛ چه برسد بالنسبه به افرادی که در خارج از مدینه هستند و در زم

جهت اینکه آنها در مقام حضور آیند. این آیات نسبت به آنها حجّیت ندارند بهحساب میوحی جزء مکلفین به
شود این آیات قرار ندارند و در مهابط وحی نیستند پس اطلاعی از قرائن حالیه و لفظیه ندارند، اینکه نقل می

 این یک مسئله. ای نخواهد بود،لاشک، هیچ احدی ملتزم به چنین مسئله
السّلام بیاید ای در آنجا باشد و پیش حضرت علی علیهتلمیذ: مثلًا شخص خارج از مدینه باشد و قرینه

و حضرت بگوید که این آیه طبق این قرینه این معنی را دارد ولی اگر پیش حضرت علی نیاید و آن قرینۀ حالیه 
شنید[ و حضرت علی ین قرینه این معنا را دارد را ]نمیرا که حضرت علی بر قرآن حاشیه زد که این آیه طبق ا

 توانست حمل به آن معنای عام کند؟دید ]آیا[ میرا نمی
ای در خود مجلس جهت اینکه شاید در زمان نزول وحی قرائن حالیهتواند حمل کند، بهاستاد: نمی

خواهد این قرینه را نفی بکند؟ ی میرسد با چه اصلدست او میتخاطب وجود داشته است و وقتی که این آیه به
 نشین اصلًا ظهور ندارند.بنابراین آیات برای افراد بادیه

صورت آیا در این« قرائن نبوده است»تلمیذ: حالا اگر بعداً از افرادی که مطلع هستند سؤال کرد و گفتند: 
 تواند حمل کند؟می

النسبه به افرادی است که فقط آیات قرآن به آنها تواند. آن مطلب باستاد: بله، اگر اطلاع پیدا کند، می
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که برسد؛ فقط آیات قرآن، در خود زمان وحی به آنها برسد، نسبت به آنها باید بگوییم که حجت نیست درحالی
 آیند...کس به این ملتزم نشده است. این بالنسبه به غائبینِ افرادی که بعداً در ادوار بعدی میهیچ

تا قرینۀ حالیه هست و من روی آنها تکیه م نباشد کافی است وقتی که دو یا سهتلمیذ: موضع خطاب ه
 زنم، وقتی کسی که خارج از این حیطۀ...کنم و حرف خودم را میمی

شود، یعنی این مسئله را هر کسی تازه که کسی به این ملتزم نمیاستاد: بنابراین دیگر ظهور ندارد درحالی
 د مربوط به افرادی است که در ازمنۀ بعد بیایند.بخواهد راجع به آن صحبت کن

 شوند! حالا اگر من جایی حرفی بزنم و...تلمیذ: نه در همان زمان، ملتزم نمی
 استاد: در مورد خود قرآن صحبت دارد، نه در مطالب دیگر.

 تلمیذ: فرقی ندارد.
در مورد قرآن فرض کنید بگویند که حتی بالنسبه به افرادی که در خود مدینه هستند، ولی داخل استاد: 

شود؛ مگر اینکه آنها بیایند و سؤال کنند و ببینند که مسجد پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیستند ثابت نمی
أَيُّه ا ٱلَّذِين  ٓ  مثال اگر خصوصیات ﴿ي  اببای بوده است یا نبوده است. ]از آیات[ هیچ نفهمند، منآیا قرینه

ذلک هستند را بدانند، تازه باید سؤال کنند که آیا چیز دیگری اْ﴾ و همۀ آیاتی که مربوط به صوم و امثالٓ  ءَام نُو
ه بوده است یا نبوده است؟ آیا باید اینها را بپرسند؟! اگر نپرسند دیگر آیه بر اینها حجّیت ندارد؟! مثلًا وقتی ک

آیا اینها باید دست نگه دارند و مرتکزات ذهنی خود  1أَيُّه ا ٱلَّذِين  ءَام نُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَه ﴾ٓ  کند که ﴿ي  امر به تقوا می
را کنار بگذارند و فقط منتظر باشند که پیغمبر این تقوا را چه معنا کرده است؟! یا اینکه افرادی که در آنجا بودند 

اشارۀ چشم و ابرویی از پیغمبر دیدند که مثلًا منظور از تقوا فقط زنا نکردن است، منظور  آیا راجع به معنای تقوا
طور امر این آیه را کنار مثال تقوا در هر امری است؟! آیا اینها باید همینباباز تقوا عدم شرب خمر است یا من

و بعد به شهر خودشان برگردند و به این بگذارند تا اینکه بیایند و از افرادی که در مهبط وحی بودند سؤال کنند 
ای نبوده ای بر معنای تقوا نبوده است؟! قرینۀ متصلهطور بوده است؟! آیا قرینۀ حالیهتقوا عمل کنند؟! آیا این

 زند.است؟! کسی چنین حرفی نمی
کند مثل  بله! یک معانی از الفاظ هست که خود پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم باید آنها را شرح

صَلوّا کما رَأیَتمُونِّی »مثال باید بگوید که بابمن  2إِلَى ٱلصَّلَو ةِ﴾ ٓ  تُمٓ  اْ إِذَا قُمٓ  أَيُّه ا ٱلَّذِين  ءَام نُوٓ  ﴿ي  

حتی برای افرادی که در مجلس تخاطب هستند باید بیان کند، چه برسد به آنهایی که خارج هستند.  3«أصَُلیّ

                                                      
 .18( آیه 59؛ سوره حشر )70( آیه 33؛ سوره احزاب )35( آیه 5سوره مائده )  1
 .6( آیه 5سوره مائده )  2
 .197، ص 1عوالی اللئالی، ج   3



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

ه ا ٓ  ع لَي ٓ  مثال ﴿كُلُّ م نبابندارد، من کازی دارند و دلالتشان نیازی به قرینهولی الفاظ عامی که دلالات ارت
که در اینجا معنای کل است آیا هر کسی که این  1ر امِ﴾ٓ  إِكٓ  ج لَ لِ و ٱلٓ  هُ ر بِّك  ذُو ٱلٓ  قَى  و جٓ  * و ي ب ٓ  فَان

ه ا﴾ تخصیص زده است یا نه؟! تا ٓ  ع لَي ٓ  نبیند باید به مدینه بیاید و بگوید که آیا پیامبر به این ﴿كُلُّ م را می
دهد؛ ﴾ دست بزند چون احتمال مخصّص میٓ  ه ا فَانٓ  ع لَي ٓ  وقتی هم که نیاید نباید به ترکیب این ﴿كُلُّ م ن

طور باید روی ﴾ نسبت به او اصلًا ظهور ندارد، اصلًا حجّیت ندارد و همینٓ  ه ا فَانٓ  ع لَي ٓ  پس این ﴿كُلُّ م ن
« کنیم که آیا مخصّص در اینجا هست یا نه؟!هروقتی گذرمان به مدینه افتاد سؤال می»بگوید:  طاقچه بگذارد و

 اصلًا کسی این حرف را نزده است.
یامبر اند مثلًا در آیۀ تطهیر خود پاند و خودش درصدد بیانش بودهآیاتی هستند که خود پیغمبر بیان کرده

ءَنَا ٓ  و نِس ا ٓ  ءَكُمٓ  نَآ  ءَنَا و أَبٓ  نَآ  عُ أَبٓ  مباهله ﴿نَد در آیۀ  2فرمودند که منظور خمسۀ طیبه هستند.
حضور خود پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم قرینه است  3﴾ٓ  تَهِلٓ  ثُمَّ نَب ٓ  و أَنفُس نَا و أَنفُس كُم ٓ  ءَكُمٓ  و نِس ا

الیه خودش به آن زمان برای اینکه خارج از این پنج نفر نیستند. قرینه در آنجا وجود داشته است یعنی قرینۀ ح
هیچ ظهوری از قرآن »است و همین هم برای افراد دیگر نقل شده است اما اینکه شما بگویید:  4نزول ملصق

کنید که نص باشد، همه ظهورات هستند، تمام آیات ای پیدا می، شما کم آیه«ایاصلًا حجت ندارد، هیچ آیه
کنیم، هستند بلاظهور هستند، حالا ما مدینه را زیرسبیلی رد میقرآن همه بالنسبه به افرادی که خارج از مدینه 

تمام آیات قرآن برای آنهایی که »گوییم: گذاریم و میزنید ما طاقچه بالا میاصلًا حالا شما این حرف را می
قوا تک بیایند از پیغمبر سؤال کنند که منظور از تخارج از مسجد پیغمبر هستند بلاظهور است، الّا اینکه تک

اصلًا چنین حرفی مسخره است، هر کسی « اْ﴾ چیست!ٓ  چیست؛ منظور از ﴿ءَام نُو« کل»چیست؛ منظور از 
 شود.شنود ظهوری پیش او منعقد میوقتی که این آیه را می

                                                      
 :333، ص 3. الله شناسى، ج 27و  26( آیه 55سوره الرحمن )  1
 «ماند.تمام كسانى كه بر روى زمين هستند فعلًا فانى و نابودند؛ و وجه پروردگارت كه داراى صفت جلال و جمال است باقى مى»
 :226، ص53بحار الأنوار، ج   2
 ٓ  تِ و يُطَهِّر كُمٓ  ب يٓ  لَ ٱلٓ  س  أَهٓ  هِب  ع نكُمُ ٱلرِّجٓ  يُرِيدُ ٱللَهُ لِيُذ عن أمّ سلمة قالت: إنّ هذه الآیة نزلت فی بیتها ﴿إِنَّم ا»

إنّک إلی خیر أنت من أزواج ”یا رسول الله أ لست من أهل البیت؟ فقال: ا﴾ قالت و أنا جالسة عند الباب فقلت: ٓ  هِيرٓ  تَط

اللهمّ هؤلاء أهل ”ن فجلّلهم بکساء و قال: قالت: و فی البیت رسول الله و علی و فاطمة و الحسن و الحسی“ رسول الله
 «“.بیتی فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهیرا

 :17، ص 7. امام شناسى، ج 61( آیه 3سوره آل عمران )  3
ها و هاى شما را بخوانيم؛ و نفسهاى خود را و زنپس به آنها بگو: بيایيد ما پسران خود را و پسران شما را بخوانيم؛ و زن»

 «هاى شما را بخوانيم؛ و سپس به سوى خدا ابتهال و تضرّع و زارى كنيم.هاى خود را و نفسجان
 «ملصق: چسبیده شده.»نامه دهخدا: لغت  4
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 اینکه بیاید سؤال کند، اینکه مطلع شود که قرائنی نبوده است کافی است.تلمیذ: نه
 ن آیا ظهور ندارد؟!استاد: قبل از اطلاع از این قرائ

 تلمیذ: ظهور دارد.
گوید که باید بگوییم اصلًا ظهور ندارد. یعنی این آیات تا استاد: احسنت تمام شد و رفت. این آقا می

 قبل از اطلاع ظهور ندارند.
 تلمیذ: ظهور لولایی!

 زند.استاد: بله ظهور لولایی، کسی این حرف را نمی
یعنی اگر قرائنی پیدا نشود، بله ظهورش این است اما اگر قرینه پیدا شد؛ حالا اگر چنانچه این تلمیذ: 

 السّلام سؤال کند و یک معنای عامی را در ذهنش پیدا کند این حجت است؟نیاید از معصوم علیه
 استاد: بله، حجت است.

 ید که قیدی هست...السّلام سؤال کرد و دتلمیذ: حالا اگر بعد آمد از حضرت علی علیه
 شود.استاد: کشف خلاف می

 شود؟!تلمیذ: کشف او خلاف می
شود. این همان مطلبی است که ما گفتیم؛ لازمۀ ظهور، عدم کشف خلاف نیست. استاد: کشف خلاف می

ای علم پیدا کردید و بعد کشف خلاف شد، دلیل نیست بر اینکه علم شما طور که شما اگر نسبت به مسئلههمان
ر آن موقع علم نبوده است؛ بلکه علم در آن موقع علم بوده است و برای شما هم حجت بوده است و بعد د

 شود، این اصلًا به ظهور و حجّیت ظهور چه مربوط است؟! هر چیز سر جای خودش.کشف خلاف می
کند، میکند، از حضرت علی هم سؤال کنم؛ شخص سؤال میاصلًا من از مسئلۀ دیگری از شما سؤال می

شود که مقیّد آورد، در اینجا دیگر مسئله تمام است؛ اما سال بعد متوجه میحضرت دوتا مقیّد هم برایش می
گویید؟! خُب دلیل بر این است که اصلًا نبوده است یا اصلًا حضرت سومی هم بوده است، در اینجا چه می

فراموش کرده است از ایشان سؤال کند، حضرت نخواسته است که این سومی را به او بیان کند. مثلًا آن شخص 
 هم لازم ندیده است که این سؤال را از او بپرسد.

بینیم کنیم و میکنیم و بعد به کتاب دیگر مراجعه میهمه ظهورات داریم و به آنها هم عمل میما این
ت که ظهور در آن مخصّصش در این کتاب آمده است. اینکه مخصِّصی در اینجا بوده است دلیل بر این نیس

تنها ظهور نوعی نبوده است بلکه ظهور موقع برای ما حجت نبوده است؛ بلکه برای ما ظهور بوده است. نه
طور شود. ظهور که هیچ؛ نص هم همینشخصی بوده است و حجت بوده است که بعد برای ما کشف خلاف می

رسیم علم به علم برسیم یا حتماً به آنچه که میاست، ما در این مسائل هیچ دلیلی نداریم بر اینکه به واقع و 
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ـ هیچ راهی برای این قضیه  قابل تخطّی نیست قطع منظور نیست چون قطع قابل تخطّی است ولی علم است ـ
نیست، تمام این مسائل دائر مدار همین مسئلۀ ظهورات و حجّیت ظهورات هستند. بنابراین اگر مطلب ایشان 

شود به این ه اهالی خود مدینه هم باید بگوییم که ظهور نداشته است که اصلًا نمیصحیح باشد حتی بالنسبه ب
 کس چنین مطلبی را نگفته است.حرف ملتزم شد هیچ

 تلمیذ: تفاوتی در مراتب ظهورات نیست؟
 استاد: چه مراتبی؟
 1ب  طِلِ﴾.ٓ  نَكُم بِٱلٓ  و  لَكُم ب يٓ  اْ أَمٓ  كُلُوٓ  تلمیذ: مثلًا ﴿و لَا تَأ

 ، یعنی انفهام معنا از لفظ ظهور شخصی
گویید؛ انفهام معنای مراد مولا گویید؟! انفهام معنا از لفظ را ظهور میاستاد: اصلًا شما به چه ظهور می

گوییم، انفهام معنای مراد مولا از لفظ، ظهور و ظهور یعنی مراد مولا از این لفظ این است که ما به این ظهور می
ید بر اینکه اصلًا اگر احتمال نداد ای این معنا را فهمیدید،شما در چنین رتبه شود. حالا وقتی کهشخصی می

شود و دیگر ظهور نیست بلکه همان علم است و همان قیدی آمده است یعنی حتی احتمالش نبود، این قطع می
ممکن است  فهمیمدهید آنچه که ما الآن میماند. اگر شما در همۀ موارد احتمال میقطع است و مثل نص می

مولا معنایی را غیر از این قصد کرده باشد و یا تخصیصی زده باشد و نخواسته باشد بگوید یا اینکه مخفیانه به 
شود که معنایی ایم که برای انسان یک حالت ارتکازی پیدا میقدر از این موارد دیدهیکی بیان کرده است، این
نحو تعقیب در اینجا وجود داشته باشد. چون ما اطلاع یص ولو بهنحو تخصایم ولو بهغیر از آنکه ما قصد کرده

گذاریم، آن دیگر تراشیم و اسم آن تراشیده شدۀ ذهنی را ظهور شخصی مینداریم، معنایی را برای خودمان می
 اش یعنی چه؟!مرتبه ندارد، مرتبه

﴾ و ٓ  ه ا فَانٓ  ع لَي ٓ  نفرمایید: ﴿كُلُّ م خواهم عرض کنم این آیاتی که شما میتلمیذ: یعنی می
کند. تفاوت می 2ب  طِلِ﴾ٓ  نَكُم بِٱلٓ  و  لَكُم ب يٓ  اْ أَمٓ  كُلُوٓ  أَيُّه ا ٱلَّذِين  ءَام نُواْ لَا تَأٓ  ذلک، واقعاً با این آیۀ ﴿ي  امثال

دهیم که شارع بعضی از انواع معاملات را از حجّیت خاطر اینکه اقسام معاملات مختلف است و ما احتمال میبه
شود تا اینکه انسان بپرسد یا اینکه اعتبار انداخته باشد لذا ممکن است اینجا بگوید که اصلًا ظهور منعقد نمی و

 شود.مخصِّصش را پیدا کند اما در آن مورد اوّل ظهور منعقد می

                                                      
 .188( آیه 2سوره بقره )  1
 :185، ص 1. نور ملكوت قرآن، ج 29( آیه 4سوره نساء )  2
ا به باطل )به غِلّ و غِشّ در معامله، و دروغ در سِعْر و قيمت، و معاملات ايد در ميان خودتان اموالتان راى كساني كه ايمان آورده»

 «ربوى و غيرها( مخوريد!
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گذاریم استاد: بحث ما در این است که وقتی برای این شخص انفهام معنا شد آن موقع اسمش را ظهور می
کنید یا گذاریم، حالا یا اینکه شما علم پیدا میشود، اسمِ این را ظهور میعنی وقتی که فهمید این معنا قصد میی

وقت نفی دهید. در ظهور هیچکنید که همین است و غیر از این نیست یا اینکه بالأخره احتمال میقطع پیدا می
 احتمال نیست.

 تلمیذ: بر طبق مبنای ایشان.
در ظهور همیشه وجود احتمال است ولی وجود . کند اصلًا در ظهور نفی احتمال نیستی نمیفرقاستاد: 

گوییم که الآن از مولا این را یعنی ما می. شوددهد این ظهور میاحتمالی که شخص به آن ترتیب اثر نمی
عدش تا عصر یک داند که هر امری بکند بشناسد و میمثال عبدی است که مولایش را میبابمن. فهمیممی

گرچه : »گویدشود عبد میزند، حالا اگر امر کرد و تا عصر تخصیص نزد، وقتی که شب میتخصیصی می
دهم که تخصیص بزند ولکن الآن چون شب شده است و وقت قضاء حاجت است باید به آن عمل احتمال می

نص که ! کند؟نابراین به چه عمل میکند، اگر تحمیل نکند باین الآن بر خودش این ظهور را تحمیل می«. کنم
او در واقع این ظهور را بر ! دهد؟حرف مولا ترتیب اثر می[ کدام]به [ عبد]نیست، ظهور هم که نیست بنابراین 

دانم دأب و دیدن مولا این است که قرینه بیاورد ولی با وجود اینکه می: »گویدکند و میخودش تحمیل می
، در عین «طور باشدگویم که باید اینکنم و میکار کنم، به ظاهرش عمل میدانم چهاینجا نگفته است، حالا نمی

ـ یعنی این احتمال در وجودش  گوید هستاینکه میدهد، نهقطعاً احتمال می دهد ـحال که قطعاً احتمال می
براین مولا فهمم چون الآن وقت حاجت شده است بنامن الآن این را می: »گویدهست ولی در عین حال می

بایست ذکر چون الآن وقت حاجت شده است و می: »گویدکه میهمین«. کردبایست تا الآن قرینه را ذکر میمی
. این خودش یعنی اعتقاد. که الآن برایش ظهور پیدا کرده است[ دارد]یعنی اعتقاد به این قضیه ! ، یعنی چه؟«کند

 .شوداین اشکال اوّلی که وارد می
 کنند ...یاتی که امر به تدبّر میتلمیذ: این آ

 استاد: بله اتفاقاً اینها همه است البته اینها...
 1ا﴾.ٓ  ا و نَذِيرٓ  لِّلنَّاسِ ب شِير ٓ  فَّةٓ  نَ ك  إِلَّا كَآ  س لٓ  أَر ٓ  تلمیذ: ﴿و م ا

 استاد: بله اصلًا آیات خیلی زیاد هستند ... 
 تنافی با امر به تدبر در قرآن

 دینه هستند؟فقط آن چند نفری که در م
                                                      

 :2، تعليقه 381. مهرتابان، ص 28( آیه 34سوره سباء )  1
 «و اى پيغمبر، ما نفرستاديم تو را مگر براى تمام افراد مردم براى آنكه بشارت دهنده و ترساننده باشى.»
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 تلمیذ: نه، کافّۀ مردم هستند.
 استاد: تدبّر چه؟!

خواهید در قرآن تدبّر کنید تدبّر هم برای کافّۀ مردم است ولی به این معنا که شما وقتی می تلمیذ: همان
 باید به تاریخ و به این قیودات حالیه و مقالیه اطلاع داشته باشید و از اصحاب سؤال کنید.

خاطر اینکه ممکن است اگر فحص کردیم باز هم مبنای آقای صدر به حال خودش باقی است بهاستاد: 
یک قرائن حالیه در آنجا وجود داشته باشد و ناقل این را بیان نکرده باشد. بنابراین این ﴿أَفَلَا ي تَد بَّرُون  

 کند؟!ءَان ﴾ چه معنا پیدا میٓ  قُرٓ  ٱل
 ندازه است.فرماید که حدّش تا این اتلمیذ: می

 گوید؟!استاد: چه کسی می
اصل منتفی : »گویدمی. یعنی اگر برود فحص کند و از اهلش بپرسد و ببیند که دیگر قرائنی نیستتلمیذ: 

 «.است
 «اند که در آن اصل عقلایی...گویم بر مبنای مرحوم صدر که ایشان گفتهاستاد: می

 ست.تلمیذ: حالا اگر تصریح کرد که مبنا در این حد ا
استاد: نه خودش گفته است، اصلًا کل حجّیت قرآن را از ظهور انداخته است و چون مطلب ایشان خیلی 

عنوان یک شبهه مطرح کرده است والّا اند که شاید ایشان این مطلب را فقط بهبعید است لذا مقررین ایشان گفته
 1فرماید: ﴿أَفَلَا ي تَد بَّرُون ﴾. آیه قرآن میگویندطور میشود. خود مقررین ایشان هم اینهیچ احدی ملتزم نمی

دانید که اصل عقلائی این آیه یعنی چه؟ یعنی فقط مثل روزنامه بخوان و برو؟! تدبّر یعنی این؟! وقتی شما می
 در آیات قرآن اصلًا نیست، اصلًا ظهوری نیست تا اینکه تدبّر باشد.

کند؟! چون یکی از مباحثش استشهاد آنی استشهاد میتلمیذ: خودش بر چه اساسی برای مردم به آیات قر
 است.

 هم هست دیگر، این هم جواب خودش است. استاد: بله این
 آورد؟تلمیذ: اجمال به اجمال که آیه را از اجمال بیرون نمی

 استاد: بله.
 [.باشد]گویید که تدّبر اگر به معنای تدبّر در اجمالات اجمال به اجمال، شما میتلمیذ: 

ستاد: یعنی اگر ما برای آیات تدبّر هم همین مسئله را قائل شویم؛ خود همین آیات ظهور دارند و شاید ا

                                                      
 .82( آیه 4ء )سوره نسا  1
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شود ای در آنجا بوده است، پس خود این آیات تدبّر هم از حجّیت ساقط است این هم همان میقرائن حالیه
 دیگر.

رسیم، این در مجملات به ظهور می کنیم و برحسب تدبّرتلمیذ: اگر بگوییم که ما تدبّر در مجملات می
 اساسی است.هم حرف بی

 شود.استاد: بله درست است. تدبّر در مجمل معنا ندارد، انکشافی پیدا نمی
ا ٓ  تِلَ فٓ  رِ ٱللَهِ لَو ج دُواْ فِيهِ ٱخٓ  عِندِ غَي ٓ  كَان  مِن ٓ  ءَان  و لَوٓ  قُرٓ  گوید: ﴿أَفَلَا ي تَد بَّرُون  ٱلآیاتی که می

این اختلاف کثیری که دارند نیازی ندارد که انسان برود ببیند قرائن چه بوده است؛ حالیه بوده است  1ا﴾ٓ  كَثِير
ها، بلکه باید خود همین آیات قرآن را با همدیگر نگاه کرد. یعنی خود این آیات آیا یا نبوده است و این حرف

یا ندارند؟ یعنی باید در نفس قرآن تدبّر با همدیگر تناقض دارند، تضاد دارند؟ آیا با همدیگر سازگاری دارند 
گوید که اگر از غیر خدا باشد خود این آیات همدیگر را طرد گوید. میکرد نه در خارج از قرآن، آیه این را می

لِّم ن  ٓ  كِر ةٓ  گوید: ﴿إِلَّا تَذمثال آیاتی که میبابکنند پس نفس آن آیات دلیل بر ثبوت این آیات است. منمی
تا کسی در این آیات تدبّر نکند یا آیاتی که مربوط به معاد است در آیاتی که حالات خودش را  2،شَى ﴾ٓ  ي خ

شَى ﴾، ٓ  لِّم ن ي خ ٓ  كِر ةٓ  کند، چطور ممکن است متذکّر شود. الآن بنده که در اینجا هستم آیا این ﴿تَذبیان می
 برای بنده نیست؟! هست دیگر.

فرمایید، مگر همۀ افرادی که آیه برای آنها حجت است همه یا اینکه فرض کنید آن مطلبی که شما می
شود کجا برود تفحّص اهل علم هستند تا بروند تفحّص کنند؟! آن شخص دهاتی که اصلًا هیچ چیز سرش نمی

 کند؟!
 تلمیذ: با خود اهل علم تفحّص کند.

برای آن افراد عادی و آن  استاد: قرآن فقط برای بنده نیست که عمامه به سر دارم، قرآن برای همه است؛
طرف طرف و آنتوانند قرآن را بخوانند یا آن افرادی که در چین و ژاپن و انگلیس و اینافرادی که فقط می

هستند، برای همۀ آنها است، اگر قرار باشد آنها تفحّص کنند همۀ مملکت دنیا باید به اینجا بیایند یا فرض کنید 
و آله و سلّم برود و ببینند که در آن موقع قرائن حالیه بوده است یا نبوده است و  به زمان پیغمبر صلّی الله علیه

                                                      
 :203، ص  3. نور ملكوت قرآن، ج82( آیه 4سوره نساء )  1
كنند؟ و اگر هرآينه اين قرآن از نزد غير خدا آمده بود، تحقيقاً در آيات آن اختلاف بسيارى را آيا در اين قرآن تدبّر و تأمّل نمى»

 «يافتند.درمى
 :340، ص 10. امام شناسى، ج 3( آیه 20سوره طه )  2
 «نيست نزول اين قرآن مرگ براى يادآورى براى آن كسانى كه از خداوند خشيت دارند.»
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 ٓ  ءَانِ لِي ذَّكَّرُواْ و م ا ي زِيدُهُمٓ  قُرٓ  نَا فِي ه  ذَا ٱلٓ  صَرَّف ٓ  گوید: ﴿و لَقَدای که میذلک. یا مثلاً فرض کنید آیهامثال
 1ا﴾.ٓ  إِلَّا نُفُور

 ر اینکه خارج از قرآن بوده است آنجا و این...تلمیذ: در واقع ما ظهوری نداریم د
 اند، فقط ما این مقدار را داریم.استاد: اگر قیدی بوده است بیان کرده

 اند؟تلمیذ: چه کسانی بیان کرده
 ها بیان شده است.استاد: در تاریخ و در روایات و این حرف

 تلمیذ: پس او باید بیاید و از این روایت هم مطلع شود.
اینکه شما بگویید که از اوّل تا آخر قرآن قید دارد. در این مقدار که اندک است عیب ندارد اما نه استاد:

 ٓ  تِ و يُطَهِّر كُمٓ  ب يٓ  لَ ٱلٓ  س  أَهٓ  هِب  ع نكُمُ ٱلرِّجٓ  یک آیه مربوط به تطهیر است: ﴿إِنَّم ا يُرِيدُ ٱللَهُ لِيُذ
بیند منظور پیغمبر صلّی کند، میتاریخ را نگاه می گوید که منظور چه کسانی هستند؟شخص می 2ا﴾ٓ  هِيرٓ  تَط

تِ ٓ  ب يٓ  لَ ٱلٓ  س  أَهٓ  هِب  ع نكُمُ ٱلرِّجٓ  فهمد، یعنی ﴿إِنَّم ا يُرِيدُ ٱللَهُ لِيُذقدر میالله علیه و آله و سلّم است، این
م که این آیات اشاره است گویخوانم، میا﴾ اصلًا نیاز به قرینه هم ندارد. خود من که میٓ  هِيرٓ  تَط ٓ  و يُطَهِّر كُم

گردد و ...؟ س ﴾ به چه کسی برمیٓ  هِب  ع نكُمُ ٱلرِّجٓ  در﴿لِيُذ« کُم»رساند. ضمیر یعنی خود آیه اشاره را می
، فرض کنید ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَه ﴾ ظهور ندارد، ﴿كُلُّ «ای اصلًا ظهور نداردهیچ آیه»این غیر از این است که ما بگوییم: 

 ذلک.﴾ ظهور ندارد و امثالٓ  انه ا فَٓ  ع لَي ٓ  م ن
 3تَدُون ﴾.ٓ  ي ه ٓ  مِ هُمٓ  و بِٱلنَّج ٓ  تلمیذ: آیاتی که ظهور ندارند و دارای تأویل هستند چه؟! مثل ﴿و ع لَ م  ت

 استاد: آن آیات هم در اینجا بیان شده است.
 السّلام است.امیرالمؤمنین علیه« نجم»شود گفت که مراد از تلمیذ: اشاره ندارد، می

قدر که شما به آیۀ قرآن نگاه کنید و معنای این آیه برای شما طور است. یعنی همیناستاد: آن هم این
 کند برای اینکه فحص کنید.شود و خود همین شما را دلالت میروشن نباشد ظهور در اینجا منعقد نمی

                                                      
 :168، ص 2. انوار الملكوت، ج 41( آیه 17سوره اسراء )  1
در اين قرآن با معانى و دلائل و امثال و غيره از آن چيزهایى كه موجب اعتبار است از همه چيز آورديم براى آنكه متذكّر امر خدا »

 «سوى خدا گردند.ر بهو سي
 :17، ص 7. امام شناسى، ج 33( آیه 33سوره احزاب )  2
حقّاً اين است و جز اين نيست كه خداوند اراده قطعيّه تكوينيّه و تشريعيّه نموده است كه هرگونه رجس و پليدى را از شما اهل »

 «الب يْت بزدايد؛ و شما را به مقام طهارت مطلقه برساند.
 :1، تعلیقه 133. رساله مودت، ص 16( آیه 16سوره نجم )  3
 «شوند.راهنمایى مى وسيلۀ ستارههایى قرار داد، و بهو براى شما نشانه»
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همین نجم است و شب حرکت تَدُون ﴾ ظهور دارد که ٓ  ي ه ٓ  مِ هُمٓ  و بِٱلنَّج ٓ  تلمیذ: الآن ﴿و ع لَ م  ت
 کردن بر طبق ستارگان.

مثل اینکه ﴿و م ن قُتِلَ « قرآن بطن و بطن دارد»گوییم: استاد: بله، همین برای ما ظهور دارد مثل اینکه می
یه مربوط این آ 1ا﴾ٓ  كَان  م نصُور ۥلِ إِنَّهُ ٓ  قَتٓ  رِف في ٱلٓ  ا فَلَا يُسٓ  طَ نٓ  سُل ۦنَا لِو لِيِّهِ ٓ  ج ع ل ٓ  ا فَقَدٓ  لُومٓ  م ظ

السّلام است، به یک حدود کلی الهی است؛ مربوط به قصاص است ولی باطنش مربوط به حضرت بقیة الله علیه
آن یک حرف دیگر است که منظور از این آیات چیست و بطن این آیه چیست و تأویلات  روایت هم داریم.

فهمیم؟! ﴿و م ن قُتِلَ آیه نمی چیست ولی صحبت در نفس ظهور این ]آیه[ است. آیا ما قصاص را از این
فهمیم؟! فهمیم یا نمیا﴾ ولیّ او باید اقامۀ د م کند. آیا ما این را میٓ  طَ نٓ  سُل ۦنَا لِو لِيِّهِ ٓ  ج ع ل ٓ  ا فَقَدٓ  لُومٓ  م ظ

خواهد بفهمی، باید بروی و بگردی که آیا آن موقع قرائن حالیه بوده است یا نبوده است گویند که نمیایشان می
ل خاطر اینکه عدم الوجدان لا یدلّ علی عدم الوجود و آن اصشود بهزه اگر هم پیدا نکردی باز هم دلیل نمیتا

 عقلائی در اینجا است.
فرمودید که در اجتهاد باید حتماً تاریخ و تفسیر بررسی شود. عالی میتلمیذ: مطلبی را خود حضرت

 اینها مدخلیت در فهم معنای اجتهادی دارند.
 طور است.: بله دقیقاً همیناستاد

طور است، بنابراین برای فهم آیات قرآن که خودش یکی از مبانی اجتهاد و اصول اجتهاد تلمیذ: اگر این
 است، فهمیدن این قرائن لازم است.

 استاد: بله.
 فهمد.تلمیذ: یعنی با نداشتن قرائن، انسان مراد آیه را نمی

گویید که مراد آیه برحسب افرادی وقت می بله، درست است اما ببینید مراد آیه کدام است؟ یکاستاد: 
 که اینها...

تلمیذ: انسان باید تمام موارد را ببیند؛ شأن نزول هست اینکه در روز نازل شده یا در شب نازل شده 
را آدم باید بفهمد تا مراد آیه را است، در ایام جنگ بوده یا غیر جنگ بوده است، تمام این شئونات و قرائن 

 بفهمد.
 استاد: ببینید مراد آیه یک حرفی است اما این مراد چه مراتبی دارد حرف دیگر است.

 تلمیذ: اقلّ مراتبش ظهورش است.

                                                      
 .33( آیه 17سوره اسراء )  1
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 فهمیم.استاد: همین اقلّ مراتب را می
 تلمیذ: این ظهور در اجتهاد کافی است؟!

ای که ]قرار[ دارند باید کافی است. هر کدام از اینها در هر رتبهخواهم بگویم که در اجتهاد استاد: نمی
کند ﴿و م ن قُتِلَ خواهد حکم کند، وقتی که به این آیه نگاه میمثال اگر شخصی میبابلحاظ شوند؛ من

بیند که این می 1ا﴾ٓ  صُوركَان  م ن ۥلِ إِنَّهُ ٓ  قَتٓ  رِف فِّي ٱلٓ  ا فَلَا يُسٓ  طَ نٓ  سُل ۦنَا لِو لِيِّهِ ٓ  ج ع ل ٓ  ا فَقَدٓ  لُومٓ  م ظ
 2خواهد، حالا شأن نزولش در مورد آن مرد است که آن زن را کشته استها نمیآیه دیگر شأن نزول و این حرف

ا﴾ بدون مراجعه به هیچ کتابی ٓ  طَ نٓ  سُل ۦنَا لِو لِيِّهِ ٓ  ج ع ل ٓ  ا فَقَدٓ  لُومٓ  خیلی خُب باشد اما آیه ﴿و م ن قُتِلَ م ظ
د، حالا حدود و ثغورش چیست؟ مقدارش چیست؟ قتل چگونه است؟ قتل عمدی شومدرک برای حکم می

عمد باشد بابت اینها باید به روایات مراجعه کنیم و ببینیم که چه هست. باشد، سهوی باشد، خطایی باشد، شبه
تش وصیاتواند تقاص کند، حالا خصرساند که در هر قتلی ولیّ او میاما نفس این آیه برای ما این حکم را می

شود؟ قتل خطایی عمد را هم شامل میچیست؟ آن یک مسئلۀ دیگر است، آیا در قتل عمد این قضیه است یا شبه
 رساند.کار کرد؟ اینها را دیگر این آیه نمیرا باید چه

کنند حتی آن معنای دیگر السّلام از این آیات استنتاج میتلمیذ: صحبت در این است که وقتی ائمه علیهم
کنند، اگر آیه بخواهد ظهور داشته باشد باید تمام آن مراتب قرائن حالیه و مقالیه و هم از ظهور آیه اثبات میرا 

 اینها را داشته باشد.
قَتلَوه؛ُ قَتلََهُمُ اللهُ، »استاد: نه ممکن است که این ظهورات تفاوت پیدا کنند و تعمیم داشته باشند مثل 

                                                      
 .33( آیه 17سوره اسراء )  1
 :291، ص 2تفسیر العیاشی، ج   2
یخیرّ ولیّه أن یقتل أیهّما شاء و یغرّم الباقی ”رجلین قتلا رجلا فقال:  السلام عنالعبّاس قال سألت أباعبدالله علیهعن أبی»

نصف الدّیة أعنی دیة المقتول فیردّ على ورثته و كذلك إن قتل رجل امراة إن قبلوا دیة المرأة فذاك و إن أبى أولیاؤها إلّا 
رِف فِّي ٓ  ا فَلَا يُسٓ  طَ نٓ  سُل ۦا لِو لِيِّهِنَٓ  ج ع ل ٓ  ﴿فَقَد قتل قاتلها غرموا نصف دیة الرّجل و قتلوه و هو قول الله:

 «“.*لِ﴾ٓ  قَتٓ  ٱل
 .33( آیه 17* سوره اسراء )
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 ٓ  كُمٓ  الآن این ﴿و م ا ج ع لَ ع لَي 2﴾؛ٓ  ح ر ج ٓ  فِي ٱلدِّينِ مِن ٓ  كُمٓ  م ا ج ع لَ ع لَي﴿و  1،«ألا سألوا إذ لم یعلَموا
﴾ در اینجا ظهوری دارد که خدا برای شما در دین حرج را قرار نداده است. حالا که ٓ  ح ر ج ٓ  فِي ٱلدِّينِ مِن

 ه در دین حرجی نیست.قدر ظهور دارد بر اینکاین حرج را در دین برای شما قرار نداده است این همین
 کار کرد؟تلمیذ: این ظهورش اجمالی است تفسیرش را باید چه

مثال آن حرجی که بابوقت باید سؤال کرد که آیا آن مواردی که استفاده شده است یا اینکه مناستاد: آن
نظور از حرج منظور از این آیه است چه نحو از حرج است؟ آن را خودمان باید جدا برویم و بپرسیم که آیا م

شود آن منظور طاق است؟ یک وقت ما لایطاق است و آن تکلیف، تکلیفِ امتناعی مینحو ما لایُ در اینجا به
وقت منظور از  نیست چون اصلًا نیازی به این آیه ندارد و ممتنع است؛ حتی بر امم سابقه هم ممتنع است. یک

 ﴾ است.ٓ  ح ر ج ٓ  فِي ٱلدِّينِ مِن ٓ  كُمٓ  ا ج ع لَ ع لَيحرج آن حرجی است که طاقت انسان تمام شود، آن از ﴿و م 
﴾ یعنی آن ٓ  ح ر ج ٓ  فِي ٱلدِّينِ مِن ٓ  كُمٓ  بینیم ﴿و م ا ج ع لَ ع لَياگر بخواهیم ظاهر آیه را نگاه کنیم، می

عه مشقّتی که انسان با آن نتواند آن تکلیف را انجام دهد یعنی به آن حدّ تام برسد اما وقتی که به روایات مراج
اند پس برای ما در اینجا ظهور این آیه روشن تر گرفتهاند. حالا که پایینتر گرفتهبینیم اندکی پایینکنیم، میمی
شود؛ یک ظهور بدوی داریم، یک ظهور غیر بدوی که ظهور شخصی و اینها است. حالا در بعضی موارد می
همه روایات داریم بر اینکه ما مفسر قرآن هستیم، طور است، قبول داریم، بعضی از آیات اجمال دارند، ایناین

شوند. متشابهات قرآن داریم، اصلًا در خیلی از جاها بدون روایات، آیات روشن نمی 3کنیمما قرآن را بیان می
ای از قرآن ظهور عنوان یک حکم کلی بگیریم که هیچ آیهمحکمات قرآن داریم اینها هست؛ اما اینکه ما این را به

الاّ اینکه باید تفحّص در روایات کرد. ما درصدد بیان این مطلب هستیم والاّ بعضی از آیات مجمل هستند،  ندارد
نه نماز صبح در این آیه هست نه نماز  4کنند ﴿و قُومُواْ لِلَّهِ قَ نِتِين ﴾،فرض کنید آیاتی که امر به صلات و اینها می

                                                      
 :252، ص 1سنن أبي داود، ج   1
عن جابر، قال: خرجنا فی سفر فأصاب رجلا معنا حجر فشجّه فی رأسه، ثمّ احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لی رخصة »

فی التیمّم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة و أنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات! فلمّا قدمنا على النبیّ صلى الله علیه و سلم أخبر بذلك، 
ألا سألوا إذ لم یعلموا، فإنما شفاء العی السّؤال، إنما كان یكفیه أن یتیمّم و یعصر أو یعصب، شكّ  قتلوه قتلهم الله،”فقال: 

 «“.موسى على جرحه خرقة، ثمّ یمسح علیها و یغسل سائر جسده
 :2، تعلیقه 60، ص 1. انوار الملكوت، ج 78( آیه 22سوره حج )  2
 «ت و دشوار قرار نداد.هاى دينى براى شما تكليف سخو در احكام و سنّت»
 :752، ص 1تفسیر فرات، ج   3
فإنّما علی النّاس أن یقرءوا القرآن کما أنزل فإذا احتاجوا إلی تفسیره ”... عن سعد بن طریف قال ]أبی جعفر علیه السّلام[: »

 «.“. ...فالاهتداء بنا و إلینا 
 :133. ترجمه صلاة جمعه، ص 238( آیه 2سوره بقره )  4
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، این مسلّم است که روایات مفسّر هستند اما صحبت در این کدام در آن نیستظهر نه نماز مغرب و عشا، هیچ
چار هستیم برای هر ظهوری ای در اینجا ظهور و حجّیت ندارد و ما ناطور نیست که هیچ آیهاست که مطلب این

آن غنیمتی که »فرماید: ﴾ اینکه میۥفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُس هُ  ٓ  ءٓ  تُم مِّن شَيٓ  اْ أَنَّم ا غَنِمٓ  لَمُوٓ  مراجعه کنیم. ﴿و ٱع
، هیچ دلالتی در آن نیست بر اینکه منظور غنائم دارالحرب است بلکه خمس ارباح مکاسب و «دست بیاوریدبه

 کنند که همۀ اینها هست.شود و روایت هم همین را تأیید میگیرد، همۀ اینها را شامل میذلک را میامثال
 کند.ت تمام ظهورات میتلمیذ: روایتی که ... دلالت بر ترتّب ظهورات و حجّی

فهمد، افقه استاد: بله هر ظهوری برای آن شخص حجت است، آن شخصی که ناقل است یک ظهور می
 فهمد، آن برای او حجت است، او برای این حجت است.از او یک ظهور دیگر می

ان قرینه تلمیذ: صحبت در این است که ممکن است قرائن و اینها همه به یک نحو باشند اما یکی از هم
 فهمد.فهمد یکی با همان قرینه نحو دیگر مییک نحو می

گوییم، برای این، این حجت است برای آن، آن حجت است، برای این، این استاد: ما هم همین را می
 ظهور است، برای آن، آن ظهور است.

جوانب آن آیه  اصطلاح جمع کردنتلمیذ: ولی اشکال بنده این است که با عدم مراجعۀ به قرائن و به
 شود مثلًا مرادهای آن آیه را فهمید.نمی

خواهد حکم کند باید شأن نزول ذلک میالأحکام و امثالبله، درست است وقتی انسان در آیاتاستاد: 
افتد، طور کل بگوییم که قرآن از حجّیت میرا ببیند، آن مسائل را ببیند؛ ولی صحبت ما در این است که ما به

ذلک مربوط به احکام و اینها نیست. این مثلًا ثالءَان ﴾ یا امٓ  قُرٓ  این معنا ندارد. آیاتی مانند ﴿أَفَلَا ي تَد بَّرُون  ٱل
باشد. مقداری از آیات، مربوط به کیفیت نظم عالم، آسمان و زمین و مراتبی که در وجود انسان قرار دارد، می

 الأحکام است.فقط مربوط به آیات الأحکام و اینها هستند؛ پانصد آیهآیات
با اینکه او مشرک بود، خودش آمد آیات را  2فَكَّر  و قَدَّر ﴾، ۥنَّهُ ﴿إِ 1تلمیذ: آن آیه که راجع به ولید است:

 خوب فهمید.
استاد: بله دیگر و بعد هم گفت که این کلام، فقط باید کلام سحر باشد یعنی همۀ موارد را رد کرد؛ نه 

 «حر است.س»تواند باشد فقط گفت که بگویید: شعر است و نه خطابه است نه فلان است یعنی هیچ چیز نمی

                                                      
 «خدا به دعا و خشوع برخیزید!و برای »
 .393، ص  2تفسير القمي، ج   1
 .18( آیه 74سوره مدثر )  2
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 1ى لِّلنَّاسِ﴾،ٓ  آیات دیگری که ما در اینجا داریم فرض کنید آیاتی که مربوط به هدایت هستند مثل ﴿هُد
چطور مربوط به ما نیست؟! مگر قرآن برای هدایت ما نیست؟! مگر اختصاص به آن افرادی دارد که در آن زمان 

 ى لِّلنَّاسِ﴾، برای همۀ مردم.ٓ  دع  لَمِين ﴾، برای همۀ افراد، ﴿هُٓ  ى لِّلٓ  هستند؟! ﴿و هُد
 2﴾ٓ  هِمٓ  ر  لِتُب يِّن  لِلنَّاسِ م ا نُزِّلَ إِلَيٓ  ك  ٱلذِّكٓ  إِلَي ٓ  نَآ  تلمیذ: این آیات را در کنار آن آیۀ ﴿و أَنزَل

 بگذاریم...
 استاد: آن را هم برای مردم بیان کرده است.

 تلمیذ: بیانش تفسیری است یا صرف ارائۀ همان آیات است؟!
کنند، این آیات فقط جنبۀ چیز د: نه برای همین آیات است، در بعضی جاها که نیاز است تفسیر میاستا

کرد یعنی اش را بیان نمیکرد اما همهدارد، پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بعضی از این موارد را بیان می
فرض کنید که در این آیه دارد: ﴿إِنَّ ٱللَه   کرده است.شاهد تاریخ به این است که پیغمبر همۀ آیات را بیان نمی

بعد آن شخص سؤال  3لِيمًا﴾ٓ  هِ و س لِّمُواْ تَسٓ  أَيُّه ا ٱلَّذِين  ءَام نُواْ صَلُّواْ ع لَيٓ  يُصَلُّون  ع لَى ٱلنَّبِيِّ ي   ۥئِكَتَهُ ٓ  و م لَ 
صلوات  4فرماید که به این کیفیت.کند که سلام بر پیامبر را فهمیدیم حالا به چه نحو سلام کنیم؟! پیغمبر میمی

جا و نسبت به همۀ کند اما اینکه پیغمبر در همهکند، آنها را خود پیغمبر بیان میو سلام را از حضرت بیان می
ای که بعد آمدند یا پیغمبری ای بعداً بوده است که خود ائمهآیات بیان کند چیزی نیامده است. بله قرائن منفصله

ذلک که همه بعد بوده اینها را بیان کرده است؛ خصوصیات مربوط به قیامت، حج و امثال که بعد آمده است
 است.

اینها و ادلّۀ دیگری که بسیار است مثل عمل اصحاب به قرآن بدون اینکه بخواهند از قرائن سؤال کنند یا 
در روایتی که  5«خُذ ما وافق کتاب الله و اترک ما خالف کتاب الله»فرض کنید ارجاع ائمه به اصحاب، 

                                                      
 .185( آیه 2سوره بقره )  1
 :146. مهر تابان، ص 44( آیه 16سوره نحل )  2
رود آمده است؛ سوى ايشان فسوى تو فرو فرستاديم تا اينكه براى مردم، روشن و آشكارا سازى آنچه را بهو ما ذكر و قرآن را به»

 «و اميد است كه ايشان تفكر كنند!
 .56( آیه 33سوره احزاب )  3
 :58، ص 91بحار الأنوار، ج   4
فکیف يُصَلُّون  ع لَى ٱلنَّبِيِّ﴾  ۥئِكَتَهُٓ  ﴿إِنَّ ٱللَه  و م لَ  سمعت الله یقولعن طلحة قال: أتی رجل النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال: »

قل اللهمّ صلّ علی محمّد و علی آل محمّد کما صلیّت علی إبراهیم إنّک حمید مجید و بارک علی ”یک؟ فقال: الصّلاة عل
 «“.محمّد و علی آل محمّد کما بارکت علی إبراهیم إنّک حمید مجید

 :118، ص 27وسائل الشیعة، ج   5
ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، إذا ”عبدالله قال: قال الصّادق علیه السّلام: عن عبد الرّحمن بن أبی»
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ای ندارد یعنی نفس آیه برای رد و برای اظهار در اینجا کدام از اینها در کارشان قرینهمتعارضین هستند، هیچ
 ملاک است. این یک جهت.

 اختصاص اصل ارتکازی به غیر قرآن
این اصل مسئلۀ دیگری که در اینجا هست و همین کلام این مرحوم دلیل بر رد است این است که ایشان 

چون شهادت سلبیه بر عدم قرینه هست »گویند: دانند، چرا؟ میعقلائی و اصل ارتکازی را در غیر از آیات می
 « شود.و این شهادت سلبیه بر عدم قرینه دلیل بر عدم قرینه است و این خودش موجب انعقاد ظهور می

برای نقل آیات داشتند و این اهتمامی این اهتمامی که این اصحاب »حالا ما باید سؤال کنیم و بگوییم: 
شود ای بود که این مغیّر معنا است، آیا این موجب اهتمام نمیهدست همه برسد، اگر اینجا قرائن حالیکه آیات به

چطور ممکن است یک شخص بیاید آیات را به یک شخص دیگر برساند « که اینها همین قرائن را بیان کنند؟!
ای که در دل او است و این قطعاً مغیّر معنا هست را پیش است؛ قرائن حالیه و متصلهاما قرائنی که در دل او 

خودش نگه دارد؟! آیه را به طرف بگوید و باعث اغراء به جهل او شود، آیا این اصلًا در اینجا معقول است؟! 
 ای است بر عدم قرینه.شود که خود این، شهادت سلبیهبنابراین همین دلیل می

ما مجدد این اصل عقلائی و ارتکازی را در همین آیات و نقل این آیات هم داریم، فلهذا  بنابراین
 طورکلی اصل شبهه در اینجا منتفی است. به

اند و اصلًا مجلس تخاطب در هذا مضافاً إلی ما قلنا سابقاً به اینکه آیات در مقام بیان حکم کلی آمده
ی الله علیه و آله و سلّم آمده است و در مقام اجمال همۀ افرادی که اینجا مورد نظر نیست و به نفس پیغمبر صلّ

رسد مورد خطاب برای این هستند. این دیگر مسئلۀ کلی است. و اما بالنسبه به هر شخصی این آیات به آنها می
دا طور تبدّل پیشود و ممکن است صد ظهور همینظهور دارد و این ظهور هم البته متبدّل به ظهور دیگر می

فردا ظهور دیگر کنم، پسکنم، فردا ظهور دیگر استفاده میکند. من امروز یک ظهور از یک آیه استفاده می
ای پیدا شوند وقتی کنم، اینها همه ظهورات متفاوتی هستند که ممکن است برای انسان در هر رتبهاستفاده می

 شود.ف شود این ظهور دیگری میشود ظهور. مجدداً ممکن است کشف خلاشود آن میکه کشف خلاف می
تا فتوا عوض گفتند که این آقای شاهرودی صبح یک فتوا داشت، ظهر یکی و شب یکی، در روز سهمی

 کرد!می
کرد و این هیچ استبعادی ندارد، وقتی که تا زیاد است بالأخره روزی یکی عوض میحالا بگویم که سه

خاطر کنند بهای جزم پیدا میاید افرادی که نسبت به قضیهشود. اغلب دیدهطور میذهن انسان جوّال باشد همین

                                                      
فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردّوه فإن لم تجدوهما فی کتاب الله، فاعرضوهما علی أخبار العامّة، فما 

 «“.وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه
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ایستد بلکه دائماً برایش تجدد نمیوقت روی یک موضوع این است که ذهن اینها بسیط است. ذهن جوّال هیچ
وقت ن مسئله را بگیرد، آندفعه به خال بزند و فرض کنید که آقدر مصیب باشد که یکآید الّا اینکه اینفکر می

 طور هستند.شود والّا معمولًا افراد ایندیگر آن تجدد برایش پیدا نمی
 تعالی  علیه ـ داریم که بعضی از شاگردان تلمیذ: در مورد آخوند ملّا حسینقلی همدانی ـ رضوان الله
 تقاضا کردند تفسیر را شروع کند و ایشان تفسیر را شروع کرده بود.

 استاد: نه، آن آخوند ملّا فتحعلی سلطان آبادی بود.
 کرد.دانم چقدر بود که ایشان هر روز یک معنایی را استخراج میتلمیذ: سی روز بود، نمی

رفتند پیش رفتند؛ حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل از این افراد میش ایشان میاستاد: بله، بزرگانی پی
 کرد.ایشان و این چیزها را بیان می

 تلمیذ: این ظهورات با همدیگر منافات نداشت؟!
 کرد.کدام نفی دیگری را نمیطور بطن بطن بود، یعنی هیچاستاد: نه، منافات ندارد، اینها همین

آمد و آن گفتند که این معنا است و لاغیر اما فردا دوباره ایشان میهر روز شاگردان می تلمیذ: معمولًا
 کرد.معنا را دفع می

کردند، این معنا را من از خود مرحوم آقا ـ رضوان کردند بلکه معنای دیگری را بیان میاستاد: دفع نمی
 الله علیه ـ هم شنیدم که آقای حداد...

 1ه آقای حکیم ذکر کردند.تلمیذ: در حاشیۀ کفای
 استاد: بله، هست که سی جلسه بود.

کرد گفت که سی جلسه رفتم و هر جلسه یک ظهور دیگری که غیر از ظهور اوّل بود بیان میتلمیذ: می
 که منافات هم نداشت.درحالی

 تغییر فهم انسان با واقع شدن در افق روحی جدید
منافات هم نداشت، عرض کنم حضورتان که اتفاقاً مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی  علیه ـ استاد: 

 فرمودند:می
فرمودند که مرحوم قاضی ـ رضوان الله تعالی  علیهما ـ فرمودند که من مثنوی را هشت بار آقای حداد می

 2شد!مطالعه کردم و هر بار معنای جدیدی برایم پیدا می

                                                      
 .95، ص 1حقائق الأصول، ج   1
 .117، ص 2مطلع انوار، ج   2
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 کنیم یک مطلب جدیدی دارد.مجرد را ما هر دفعه مطالعه می تلمیذ: همین روح
طور هستم یعنی واقعاً هروقت انسان در یک افق طور است من خودم هم همیناستاد: بله این هم همین

 فهمد.روحی جدیدی واقع شود از کلام یک معنای دیگری را می
 أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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